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  تشبيه در تاريخ بيهقي ديالكتيك

  
   زهرا مقدسي ـ  قدسيه رضوانيان

  چكيده
از ميان امكانات بلاغي، تشبيه بيشترين كاركرد را در تاريخ بيهقي دارد. 

 كردن تاريخ با نگرش نقادي در خدمت قلم بيان كه براي زنده شگردي است تشبيه
بخشيدن  تجسم، هاي خودتفصيلي انديشه واقع، او براي بيان گيرد. دربيهقي قرار مي

استفاده  كردن و القاي آن به مخاطب از تشبيهاي و مستندلهئكردن مس و روشن
 است. با نگاهي به ديالكتيكيكاركرد تشبيه در تاريخ بيهقي، كاركردي  كند.مي

نين همچ. پي بردبيني نويسنده توان به درونيات و جهانتشبيهات تاريخ بيهقي مي
ورزي در معنادار سياست فاصله ،اوضاع دربار غزنوي، تكرار تاريخ و در اندك مواردي

از  . بيهقي در سه سطحشود، در اين اثر ديده ميدربار غزنه با الگوهاي پادشاهي
   كند:استفاده مي تشبيه

مشتركشان دليل وجه چيزي به چيزي به در آن اي) كه(جمله تشبيه ساده .1
  .شوداستفاده مي از ادات تشبيه و براي اين همانندي شودميمانند

با استفاده از پسوند يا پيشوند چيز  كه در آن دو تشبيه ايجازي (واژگاني) .2 
به هم مانند  -دارد بيهقي بسامد بالايي كه در تاريخ -به دو شكل تركيبي و مشتق

 هوسعت حوز كند،يشتر ميرا باينكه غناي واژگان  ضمن . اين نوع تشبيهشوندمي
  . دهدرا افزايش ميموسيقيايي متن  معناشناختي و نيز ظرفيت

رخدادهاي دربار غزنوي به ماجرايي  ، كه در آن(داستاني) تشبيه گسترده .3
را كه در  ايمسئلهبيهقي  وسيلهشود. بدينروي داده است، مانند مي كه در گذشته

كند، در روايت الحاقي به نمايش  اصلي مطرح انخواهد در داستذهن دارد و نمي
گيرد تا تزي در برابر رخداد اصلي (تز) قرار ميآنتي همچونگذارد. حكايتي كه مي

 در اين مقاله سعي بر اين است (سنتز) را در ذهن خواننده شكل دهد. حكايتي نانوشته

                                                           
 لئومس هدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران، نويسند  Ghrezvan@umz.ac.ir   
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران هدكتراي رشت  

  02/06/1395 پذيرش نهايي: ـ 17/10/1394تاريخ وصول: 
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 ،اريخ بيهقيتدر سطوح مختلف تحليلي كاركرد تشبيه  - توصيفي تحليل تا ضمن
  شود.جانبه از آن نيز واكاويبرداري همهبهره فلسفه
  .، ديالكتيك تشبيه، تاريخ بيهقي، داستان اصلي، روايت الحاقيتشبيه :هواژكليد

  
  مقدمه -1

از آثار بزرگ زبان فارسي است كه ابوالفضل بيهقـي در نگـارش   « تاريخ بيهقي
(رضـي،   »تـاريخ و ادبيـات پيونـد زده اسـت    اي، ميان بين رشته آن با استفاده از شيوه

زبان و نوع روايت از رخـدادهاي تـاريخ    ،شناسانه زيبايي رفتار بااين كتاب  ).7: 1387
هاي گوناگون گشوده است. هر اثري بنا بـه ماهيـت   خوانش برايعصر غزنوي، راه را 
رخداد وقايع در  كه تاريخ از آنجااما  ؛بردشناختي خاصي بهره ميخود، از عناصر زيبايي

كـه در  آنويژه به ؛باشدميتكرار حوادث  براي يا، عرصهاست ظرف زمان و البته مكان
آموزي نهفته است؛ از اين رو بديهي است از ميان ، اصل تأثيرگذاري و عبرتآن فلسفه

اثـر نيـز    ة؛ زيرا رويكرد فلسفي نويسنددارد ايشناختي، تشبيه نقش ويژهعناصر زيبايي
هماني دارد، خـواه عكـس   كه قصد اين كند؛ خواه آنجاه اين عنصر را احضار ميپيوست

بنـابراين   ؛آن يا دلايل ديگري كه به تفصيل در متن مقاله به آن پرداخته خواهـد شـد  
 برجسـته  در متنرا نقش خواننده هد كه دعنصر تشبيه، خاصيتي ديالكتيك به متن مي

  .كندمي
  

    پژوهش هپيشين -2
نقد و بررسي تـاريخ   هتحقيقاتي در زمين ،ضوع اين پژوهش بايد گفتموبارة در

    شود:است كه به چند مورد اشاره مي بيهقي انجام گرفته
بيهقي  هدرباراثر  شش )،1387( بيهقي پژوهي در ايراناحمد رضي در كتاب  -

 هـاي دار كـه بـين سـال   اثر تاريخ 372و تاريخش را معرفي كرده است. در اين كتاب 
نامه) در تحليل پايان 78كتاب و  65مقاله،  229(شامل  گرديدهمنتشر  1385تا  1305

هـاي  ها و كتابنامه. نويسنده گزارش محتوايي مقالات، پايانشده استآماري استفاده 
بـه همـراه مشخصـات     هـا آنبر اسـاس ترتيـب الفبـايي عنـاوين     مربوط به بيهقي را 
  است.   كردهطرح مها ترين مباحث آنكتابشناسي و مهم
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)، متن تـاريخ  1375( بيهقي مهازندگي و كارن زمانه،مريلين والدمن در كتاب  -
كنش گفتاري بررسي و ارتباط ميان روايات اصلي و روايـات   هاساس نظري بيهقي را بر

  است. كردهالحاقي را در اين اثر ارزيابي 
صـر و ابعـاد   )، عنا1379( مـتن در غيـاب اسـتعاره   سينا جهانديده در كتـاب   -

بـا  ، نيز در بخش امكانات ادبيتحليل كرده است. در كتاب تاريخ بيهقي را زيباشناسي 
داراي ارزش  اّرا صـرف  ، اين صنعت بلاغـي تشبيه در تاريخ بيهقي هبحث كوتاهي دربار

  داند و نه هنري.زباني مي
ارشـد خـود بـا عنـوان     كارشناسي هدور هنامبخش دوم پاياندر حسن بساك  -

(تشبيه، مجاز، استعاره  علوم بيان ،)1371( »زيابي نكات ادبي و بلاغي تاريخ بيهقيار«
مباحث چهارگانه و تعبيـرات و تمثـيلات دلپـذير     به همراه در تاريخ بيهقي را و كنايه)

  است.بيهقي نقد و بررسي كرده
با ارجاع بـه   ،)1384( »زمانه آرمان پادشاهي و شاهان« حورا ياوري در مقاله -

 ،و معتقد اسـت را بررسي كرده هاي الحاقي در تاريخ بيهقي كتاب والدمن، نقش روايت
هاي افزوده بر تاريخ بيهقـي در كنـار روايـت اصـلي او از تـاريخ،      نقش و كنش روايت

  كردن يك نمايش تاريخي است.بازي
 »در تاريخ بيهقـي  موسيقي نثر« قدسيه رضوانيان و مرضيه حقيقي در مقاله -

-راتشـبيه  و  اندآفرين در نثر بيهقي را واكاوي كردهموسيقي هاي عمده، مؤلفه)1390(
كه در ايجـاد موسـيقي    انددانستهعنصري  -اندكردهآن بسنده كه به ذكر چند نمونه از 

    .قابليت داردمتن بيهقي 
شـناختي  كاركرد زيبايي در زمينه ،در تاريخ بيهقيبا اين حال، تاكنون تحقيقي 

سـاس  ابرداري ديناميك از آن صورت نگرفته اسـت؛ حـال آنكـه    بهره فلسفه تشبيه و
  شناسي تاريخ بيهقي بر تشبيه استوار است.  زيبايي

  
    مباني نظري پژوهش -3
  ديالكتيك 1-3

ــه در اصــل از واژه  ايواژه )Dialectic(ديالكتيــك  ــاني اســت ك ــالگو  يون دي
)Dialogos(  فرهنگ علـوم سياسـي  . در ده استمشتق شبه معناي مباحثه و مناظره ،

  گونه بيان شده است:  اين» ديالكتيك« مفهوم واژه



  

  

  

98 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
شم

ش
13

94
 

هم
ازد

ة ي
مار

 ش
ـ

 

  ؛وجود دو عامل متضاد در يك پديده .1« 
  ؛كاربرد بحث منطقي هنگام بررسي حقيقت يك عقيده يا تئوري .2  

ها اشيا و پديده ههمتغيير و دگرگوني حركت، بررسي در منطق و فلسفه كه  ةشيو .3  
اضداد و تبـدل از دگرگـوني كمـي بـه كيفـي       داند و پيشرفت را در مبارزهم ميمداورا 

  ؛كندميمشاهده 
اي از منطق فلسفي كه حالات بنيادي استدلال دقيق را آن چنانكـه پيـاپي   شاخه .4  

در آثار سقراط، افلاطون، ارسطو، رواقيان، كانت، هگل، ماركس و انگلس آمده اسـت،  
  ).180 -179 :1383 راد،و افشاري شيآقابخ( »سازدمنعكس مي

كشـف   راهمعناي اصطلاحي ديالكتيك، رسيدن به حقـايق و اثبـات هـدف از    
وجـود  روش سقراط  در ها در فكر و سخن است. مشهورترين مباحث ديالكتيكتناقض

 قـرار داد و گوي خود وروش ديالكتيكي را در مقابل طرف گفت، نخستين باروي  .دارد
از همـه   پـيش امـا   ؛ن و ارسطو نيـز از ايـن روش اسـتفاده كردنـد    افلاطو ويپس از 

كسي بود كه لفظ ديالكتيك را بـه كـار بـرد. او     نخستين هراكليتوسفيلسوف يوناني، 
 عالم همواره در حـال تغييـر و حركـت اسـت و هـيچ چيـز پابرجـا نيسـت.         ،معتقد بود
  اند.  دي به كار بردهنيز اين كلمه را در موار كانت همچون ،دانشمندان ديگر همچنين

را ، دانشمند مشهور آلماني، روش مخصوص خـود بـراي كشـف حقـايق     هگل
دانسـت و  ديالكتيك ناميد. او تضاد و تناقض را شرط اساسي تكامل فكر و طبيعت مي

بر نظر هگل، ديالكتيك بـر   شود. بناپيوسته ضدي از ضد ديگري توليد مي ،معتقد بود
  سه پايه استوار است:  

  ؛تز .1      
  ؛تزآنتي .2      
  سنتز.  . 3      

ي اآورد و از جنگ آن دو، پديـده به وجود مي ،تز استهر تزي، نقيض خود را كه آنتي
. از ديدگاه هگل ايـن جنـگ ميـان اضـداد     شودناميده ميگيرد كه سنتز تازه شكل مي

نيـز   نگلساو  ماركسآورد. دائمي است و هر پديده نقيض خودش را در خود پديد مي
 را به ديالكتيك ماترياليسمنظرات مادي خود را بر اساس منطق هگل تشريح كردند و 

مادي قرن هجدهم و  هماترياليسم ديالكتيك تركيبي از فلسف ،آوردند. در حقيقت وجود
 رابطـه . «كردنـد كه ماركس و انگلس اين دو را به يكديگر مـرتبط  است منطق هگل 
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يالكتيكي است و به همين جهت بين آن دو وحـدت برقـرار   د هيك رابط ،ذهن با عين
ديالكتيك است. گذر از يك مفهـوم بـه    هذهن با خودش هم يك رابط هسازد. رابطمي

پذيرد. اگر ذهن ها و قواعد ديالكتيك صورت ميمفهوم ديگر در ذهن بر اساس اسلوب
 ؛دهـد يكي انجـام مـي  ها و مفاهيم خود بپردازد، عمل ديالكتبه بررسي و استنتاج مقوله

و خود عمل  آيندشمار نميعمل ذهني به  شونديعني امور ذهني كه از يكديگر استنتاج
ماند كه فراتر از عيني است. زماني عمل ذهن بر روي خودش به حالت ذهني باقي مي

توصيف و گزارش از حالت خودش نباشد و نتواند از حالتي بـه حالـت جديـد و متضـاد     
 ؛چــه در طبيعــت و چــه در تفكــر اســت ،الكتيــك معــرف تغييــرخــود گــذر كنــد. دي

ديالكتيك قوانين حاكم بر ذهن و عين است. كار ديالكتيك اين نيسـت   ،ديگرعبارتبه
بلكـه هـدف    ؛ها را به حال خـود واگـذار كنـد   و آن كردهكه يك كل را به اجزا تجزيه 

بـه عبـارت    ؛تديالكتيك از تجزيه كردن يك كل، رسيدن به كلي جديد و نـوين اس ـ 
ديالكتيك معنا ندارد و  .ديگر، ديالكتيك همان صورت و قوانين تغيير است بدون تغيير

پس ديالكتيك در واقـع همـان    ؛تغيير بدون حركت و حركت بدون ماده متصور نيست
-هـا و مقولـه  تغيير و همان حركت و همان تفكر است. ديالكتيك سيستم علمي قانون

حاكميت جهان را در جريان گسترش و تكامل و تغييـر  هايي است كه در مجموع خود 
  ).69 :1388 پذير،اصلاح( »دهدآن بازتاب مي

  
  تشبيه 3-2

 هگفت ـ هـاي تصـويري اسـت. بـه    شناختي و گونـه يكي از عناصر زيبايي تشبيه
كه با آن معنايي از معاني يا حكمـي از احكـام را    آن است تشبيه« ،عبدالقاهر جرجاني

 »نــور را ،دليــري شــير و بــراي برهــان و اســتدلال ،ثلاً بــراي مــردمــ ؛اثبــات كنــي
اند اطناب است. از ديرباز گفته توان گفت تشبيه نوعي اطناب). مي49 :1370جرجاني،(

كـه موجـب    شگردي اسـت  تشبيه ،اين تعريفبربنا ؛لفظ بيش از معنا باشداينكه يعني 
  شود.  بسط و گسترش كلام مي

كنـيم؛  كه ما معاني را با آن تعقيـب مـي   اين است تشبيهيكي از كاركردهاي «
از ، ديگـر عبـارت   به ؛)329 خطيب قزويني:( »آيداز معنا مي براي حمايت يعني تشبيه

شود و شـايد نخسـتين   معنا در ذهن مخاطب استفاده مي منظور القا و تثبيت به تشبيه
خود از آن بهـره   هالقاي انديش كه شاعران و نويسندگان براي بيان صورت خيالي است
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نو بر قامت آن  بر اقتدار معنا بيفزايد، جامه«اند. تشبيه و ديگر صناعات ادبي بايد جسته
 »كمـك كنـد   آن در ذهن و ضمير شـنونده  و تثبيت و بسط انديشه شرح بپوشاند و به

 حـالات و  كـردن  ، تعريف، توصيف، اغراق، ماديغرض از تشبيه .)89: 1386فتوحي،(
به  ،دارد اساس بينش خود فضايي را كه پيش چشم هر سخنوري بر ،واقع است. در ...

كند و از برابر نهـادن دو چيـز يـا دو موضـوع و مـاجرا، هـدفي را       مي چيز ديگر تشبيه
  شود.ها ميها و سبككند و اين موجب اختلاف در نگرشتعقيب مي
 زيـرا انسـان از كشـف    ؛بسـتگي دارد انسـاني   به غريـزه  از تشبيه درك لذت«
لـذتي كـه   «امـا   ؛)38-37 :1369 ثروتيـان، ( »بردراز بين اشيا و امور لذت مي هرگونه

بسـياري از تشـبيهات كـه     .گمان لذتي مساوي نيستبرند، بيمي مردم از انواع تشبيه
بخـش باشـد، بـراي ديگـري ممكـن اسـت       براي يك تن ممكن است شيرين و لذت

ارزش و غيرهنري جلوه كند و اين خصوصيت را در طول تكامل ذوقي و سطحي و بي
ــايي، ــد كــس مــي هــر پختگــي درك زيب ــه درياب ــه تجرب ــد در وجــود خــود ب  »توان

  ).57: 1386،كدكنيشفيعي(
چنـين   دانند و البتهگرچه اهل بلاغت اين عنصر خيال را تصويري شاعرانه مي

 و نثـر بـه ذهنيـت    نظـم  در متون سيار تشبيهباور اهل فلسفه كاربرد ب اما به است؛ هم
وجوي جست بهانسان شرقي بازبسته است؛ انساني كه هماره  ويژهجوي انسان بهانگاره

هـاي  ويژگـي  ههم كهاست دنبال يك كل  به ؛پردازدميهاي آرماني الگوها و مصداق
نثـر   ن عنصر شعر و البتهترينخستين و مسلّط رو تشبيه اين از ؛دارد رامتعالي نوع خود 

  داند.  چنانكه ارسطو نيز هنر را محاكات مي ؛است
يابـد.  مـي  اين عنصر خيال، يكي از مؤثرترين فضاهاي كاركرد خود را در تاريخ

 اي و آرماني نسبت به گذشته دارد. ماهيت تاريخ، قيـاس شرقي ذهنيتي اسطوره انسان
امروز با آن الگوهاي آرماني است؛  هيزان فاصلو اغلب بيانگر م ايحال با چنين گذشته

هـاي مـوردنظر   هـايي هسـتند كـه ويژگـي    بـه ها و الگوها، مشـبه سان آن انگارهبدين
و عملكـرد آنـان در    -بيشـتر پادشـاهان   -در خود دارنـد و افـراد   نگار را به قوتتاريخ

 ـ  . تاريخشوندمقايسه ميها با اين انگاره جايگاه مشبه دو رخـداد   نهـاد ن برابرنگـار بـا اي
هـاي مسـتقيم، معنـاي ديگـري وراي     همانند، بدون داوري آشكار و استفاده از گـزاره 

كند؛ يعنـي حقيقـت را در معـاني پنهـان در     معناي نخست جمله را به مخاطب القا مي
  جويد.مي شناختيپس اين رويكرد زيبايي
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بـدين معنـي كـه در     روسـت؛ در تاريخ بيهقي خواننده با تشبيه ديالكتيكي روبه
 روايات داستاني هدف نويسنده صرفاً تشبيه رخدادي از عصـر غزنـوي بـا يـك واقعـه     

بـه تنـاقض و تضـاد ميـان دو رويـداد      وي بلكه  ؛تاريخي بر اساس مشابهتشان نيست
عقايد و  با آنها، اصل سومي را در نظر دارد تا انديشد و از ضديت ميان آنتاريخي مي

اي براي عبور از يـك  وسيلهرا واقع بيهقي تشبيه  . درو القا كند مطرحتفكرات خود را 
انديشـه و   ترتيـب و بـدين  دانـد ميمفهوم به مفهوم ديگر و رسيدن به مفهومي جديد 

كـه از آن در   كند. ايـن نـوع تشـبيه   مي بيانبيني خود را به صورت غيرمستقيم جهان
 تشـكيل اري تـاريخ بيهقـي را   شـود، بنيـان سـاخت   بلاغت به داستان تمثيلي تعبير مي

انـد كـه تمثيـل وقتـي در پـي      خردمندان متفق« ،عبدالقاهر جرجاني هگفت دهد. بهمي
افـروزد و قـدرت معنـا را در    را برمـي  بـرد و آتـش آن  را بالا مي معاني بيايد... مقام آن

  ).93-92 :1370جرجاني،( »كندها دوچندان ميدل تحريك
  

  تاريخ بيهقي تشبيهات -4
 تـاريخ  .خوبي سـازگاري دارد  به با سرشت تفصيلي تاريخ ماهيت اطنابي تشبيه

سبب همينشايد به كند ورا تداعي مي شدهدارد و  روزگاران سپريرو  اغلب به گذشته
بـا روزگـار    آنشـود رفتـار   سبب مـي  اما رويكرد علمي تاريخ؛ است آميختهميبا قصه 
 بهـره  كـه از عنصـر تشـبيه    روسـت ايـن  هـم از  ؛باشـد  نهآموزاقياسي و درس ،گذشته

  گيرد.مي
هـاي  تـاريخ بيهقـي، آرايـش    هترين شـگردهاي برانگيزنـد  شايد يكي از مهم«
كار رفته است. بسـياري از   كه در آن به ها و تشبيهاتي استاستعاره ويژهآن به كلامي

هـا را در  كار نگرفتند، معناي واژه بهها را آناين تشبيهات كه ديگر نويسندگان ايراني 
كاهند. ايـن تشـبيهات اغلـب قـراردادي     ها نميپوشانند و از تأثير آني خود نميسايه

  ).182 :1375 والدمن،( »افزايندمعني و اهميت آن مينيستند و بيشتر به
چيز ظاهري است و آنقدر روشن كه ديگر ابهامي همه كه در تشبيه آنجايي از«
اسـتفاده   تـر تـاريخ  زنـده بيـان  بـراي   آن را بيهقي ،)116 :1380براهني،( »داردوجود ن

. تشبيه چنانكه در رويكرد فلسفي جايگاه آغازين دارد، در ريطوريقا نيز بـه تبـع   كندمي
شعر فارسي كـه هنـوز برگـردان     هكه در طليعچنانآن نگاه فلسفي، نقشي بنيادي دارد؛ 
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اين تشبيه است كـه   .داردخود را برمي هاي اوليهامگ ،است انسان و طبيعت هنرمندانه
  .نمايدرخ ميبرداري نخستين از هستي و طبيعت در حكم نسخه

اش، البته بيشـتر شـعر را تـداعي    شناسانهاين رويكرد با توجه به ماهيت زيبايي
اش از ايـن بلاغـت   بر گفتمان ويـژه  اما طبيعي است كه اثري تاريخي نيز بنا ؛كندمي
 همـين  . ازاسـت  با لحني شاعرانهو ويژه تاريخ بيهقي كه تاريخي آگاهانه به ؛ببرد بهره
 طلبـد. تشـبيهات بيهقـي بيشـتر ارزش    را مـي  گيرد، تشبيهكلمات او وقتي رج مي«رو 

تـر نسـبت بـه زبـان     تر و فـرافكن اما از جهتي قدرتي قوي ؛زباني دارد تا ارزش هنري
  .)86 :1379 جهانديده،( »دارند

 . گـاه بـه  اسـت  كار بـرده  را با بسامد بسيار به انواع تشبيهدر تاريخ خود بيهقي 
  هاي تشبيهي. داستان طور ويژهصورت جملات تشبيهي، گاه اضافات تشبيهي و به

  
  جملات تشبيهي   1-4

  :  اندگونهها از نظر ساختاري سه اين جمله
  ؛وجه شبه به، ادات وتشبيهي با چهار ركن: مشبه، مشبه. 1
  ؛ادات و بهتشبيهي با سه ركن: مشبه، مشبه .2
  به.تشبيهي با دو ركن: مشبه و مشبه .3

تشبيه هدفي دارد و از اين عنصـر خيـال،    بابديهي است بيهقي از اداي سخن 
جويد. خواننده با نظر خود به مخاطب و تأثيرگذاري بر او مدد ميدر القاي مطالب مورد
به مسائل گوناگون، جايگاه افراد در ذهن او، را ت، ديدگاه بيهقي نگاهي به اين تشبيها

بنـابراين تشـبيهات بيهقـي از نظـر      كنـد؛ مشاهده مـي وقايع و... باره اظهار نظرش در
  نشان داده شده است:كنند كه در جدول زير معنايي هدفي را دنبال مي

  جدول اغراض تشبيه در تاريخ بيهقي
  اغراض تشبيه تشبيه

  در قوت مقدار حال مشبه )35بويه و غوغا... چون آتش از جاي درآمدند(ر آلآن مغرو
بدان مانست كه امروزاو را سخت دوست داشتند و راست

  تعظيم مشبه  )45( اندبهشت و جنات عدن يافته

  تعظيم و تزيين مشبه )47(پيران باشندملك ةپيراي
  تحقير مشبهالقفصريح فيلشكر و مكرانآن پيغام بر زبان طاهر به حديث
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 )49( بوده است
  تعظيم مشبه )55(روزگار او عروسي آراسته را مانست

اي رامن خدمتكاران اميرمحمد بوديم، ماهيةمن و مانند
  بيان حال مشبه  )58( مانستيم از آب بيفتاده و در خشكي مانده

چه پيش آيد سخنياست بر هرچون كژدم كه كار او گزيدن
  مقدار حال مشبه در قوت  )75( فته باشدبيش ر

  مقدار حال مشبه در قوت )76(كندهو مار دمدشمن است به حقيقت تگين علي
  تعظيم مشبه )79(و جهان عروسي آراسته را مانست

از آن نهال  نهالي بود كه ملك ةعليه، شكوفااللهحمةاميرماضي ر
  )149( پيدا شد

  تعظيم و تزيين مشبه

وار سلطاني وي نيرو گرفت و بر بالا شدمردي بود آتش اسكندر
  در قوت مقدار حال مشبه  )150(

دو آفتاب روشن بودند  -عليهماااللهحمةر -محمود و مسعود
  )153- 152( پوشيده صبحي و شفقي

  و تعظيم مشبه تحسين

كه خويشتن را نتواند شناخت... وي از شمار بهائم است هركس
  هتحقير مشب  )154(

مشبه در ياد  حال دادنجاي )155(نفس گوينده، پادشاه است مستولي قاهر غالب
  شنونده

ها را دريابدكه بديشان خلل، لشكر اين پادشاه استخشم
)155(  

مشبه در ياد  حال دادنجاي
  شنونده

است، بايد از پادشاه و لشكرنفس آرزو، رعيت اين پادشاه
  )155( بترسند

مشبه در ياد  حال دادنجاي
  شنونده

آن خانهاي كه اندراند به خانهحكما تن مردم را تشبيه كرده
مردي و خوكي و شيري باشد و به مرد خرد خواستند و به خوك 

  )156( آرزوي و به شير خشم
مشبه در ياد  حال دادنجاي

  شنونده

خردآرزو و قوهي خشم در طاعت قوهكه قوهاست آن ستوده
  تحقير مشبه  )157( آن نشيند... ستوري داند كه بر منزله شند، هر دو را بهبا

از منكر گويند برمعروف كنند و نهيبسيار مردم بينم كه امر به
مردمان كه فلان كار نبايد كرد و فلان كار ببايد كرد و 

اند كه كه بسيار طبيبانخويشتن را از آن دور بينند، همچنان
 گاه از آن چيز بسيار بخورندز نبايد خورد و آنگويند فلان چي

مشبه در ياد  حال دادنجاي
  شنونده
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)158(  
مشبه در ياد  حال دادنجاي )159(هاي ايشان چون شمشير برّان استفرمان

  شنونده
  تعظيم مشبه )161(نصر، احنف قيس ديگر شده بود در حلم

  يم مشبهتعظ )162(استمعالي ايشان چون آفتاب روشن
  در زيادي مقدار حال مشبه )169(مردم غوري چون مور و ملخ به سر آن كوه پيدا آمدند

  در زيادي مقدار حال مشبه )181(كه غور و عمق آن پيدا نيستاعمال غزنين دريايي است
ترچه ناخوشو حاجب غازي بر دل محموديان كوهي شد هر

  حال مشبه بيان  )192(

  مشبه تعظيم و تزيين )196(ن بهشت آراستهسرايي ديدم چو
  تعظيم مشبه )234(سفيد و رويي چون صدهزار نگارتني چون سيم

كه گفتي او را به پالودهكرد... چنانميبر وي راستمادرش زره
  مشبه بيان حال   )238( فرستدخوردن مي

  بيان حال مشبه )239(درآمد چون شيري دمان بر هر جانب
و قلمش همچونو ديداري داشت سخت نيكو و خط قدي

  تعظيم و ستايش مشبه  )244( رويش

هرچند پنهان دارند آخر آشكارا شود چون بوي مشك فضل
  تعظيم و ستايش مشبه  )256(

  تحقير مشبه )269(اريارق خري از خران
  بيان حال مشبه )273(يافت اريارق را چون گوي شده

  مقدار حال مشبه در زيادي )410(رسيددرميكر آشفتهمدد سيل پيوسته چون لش
  تزيين و تعظيم مشبه )432(ي غرا چون ديبابه پايان آمد اين قصيده

آواز بوق و دهل و كاسه پيل برخاست، گفتي روز قيامت است
  مقدار حال مشبه در قوت  )440(

  تعظيم مشبه )444(اي راست چون ديباي روميترجمه
روشن ما بودي كه ما را راه راست نمودي، و آب خوش ستاره

از تو شديم، و مرغزار پرميوه ما بودي كه  ما بودي كه سيراب
  )472( از تو يافتيم گونهگونه

  و ستايش مشبه تعظيم

و از خوي بد دور باشيد كه آن بند گرانست بر دل و بر پاي
)473(  

دادن حال مشبه در ياد جاي
  شنونده

چون گورياي كردند سخت تاريكرا در خانهتا وي فرمود
  بيان حال مشبه  )474(
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سوي اين باغچه كشيد كه بهشت را مانست از بسياري چشم
  تعظيم و تزيين مشبه  )479( ياسمين شكفته و...

  شگفتي مشبه )485(لشكر بديدند، چون كوه آهن درآمدندچون علامتش
  ن حال مشبهبيا )495(و موي سفيد چون كافور

ها،و طناب و ميخاست و ستون، پادشاهمسلماني، ملك خيمه
  )515( رعيت

دادن حال مشبه در ياد جاي
  شنونده

هاي حسنكي چون درجات فردوس الاعليو سراي و كوشك
  مشبه و تعظيم تزيين  )622( بودند بياراسته

  تزيين و تعظيم مشبه )622(هاها و مشعلآن شب، نشابور چون روز شده بود از شمع
  تزيين و تعظيم مشبه )624(دختر تختي داشت گفتي بوستاني بود

تر از ويصورتغلامي چون صدهزار نگار كه زيباتر و مقبول
  مشبه تزيين و تعظيم  )635( آدمي نديده بودند

  بيان حال مشبه )678(و نادر چون كماني خماخمسخت بوالعجب رودي
  بيان حال مشبه )686(انست ديوان باز نهادهو قيامت را م

  تزيين و تعظيم مشبه )756(و قلعت همچنين عروسي بكر بود
  بيان حال مشبه )870(او را يافتم چون تاري موي گداخته

  مقدار مشبه در زيادي )872(شراب روان شد چون آب جوي
باز پرسيدو جنگ كه رفت ميحال خراسان و مخالفان و حاجب

  بيان حال مشبه  )879( ا او را چون آفتاب روشن گشتت

ندارد و چوننيست كه حصانتيحال اين شهر بر تو پوشيده
  بيان حال مشبه  )882( ريگ است در ديده

  مقدار حال مشبه در قوت )906(كوبندتركاترك بخاست گفتي هزارهزار پتك مي
  م مشبهتعظي )907(جوي آبي برسان دريايي فرود آمدند در پس

دادن حال مشبه در ياد جاي )961(ايزد عز ذكره را تقديرهاست چون شمشير برنده
  شنونده

  بيان حال مشبه )975(و در برابر اين قوم فرود آمد چون شير آشفته

  درصد كاربرد  تعداد كاربرد اغراض تشبيه
  28/37 22 تعظيم و تزيين مشبه

  03/22 13 بيان حال مشبه
  99/16 10 مشبه مقدار حال
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  سامد اغراض تشبيه در تاريخ بيهقيب

  اي بسامد اغراض تشبيه در تاريخ بيهقينمودار دايره

تعظيم و تزيين مشبه

بيان حال مشبه

مقدار حال مشبه

جای دادن حال مشبه
در ياد شنونده
تحقير مشبه

شگفتی مشبه

بيشترين كاربرد را در تاريخ بيهقي  بهتعظيم و تحسين مش ،شودچنانكه مشاهده مي
كه  ايگونهبه ؛بخشيدن مشبه است بركشيدن و كمال ،اصولاً هدف از تشبيه«دارد. 

بنابراين  ؛)173: 1371 صادقيان،( »تر جلوه كندهست زيباتر و باشكوه مشبه از آنچه
  بيهقي در تشبيهات خود اين اصل را در نظر داشته است.

دريافـت  بـه افـراد   را توان ذهنيت و ديدگاه او يهات بيهقي ميبا نگاهي به تشب
اميرماضـي مـردي بـود كـه وي را در     «گويد: در ستايش محمود مي براي نمونه ؛كرد

) يا در مدح 55( »ها و روزگار او عروسي آراسته را مانستباب هجهان نظير نبود به هم
از  .)79( »روزگار مبـاركش  و جهان عروسي آراسته را مانست در آن«گويد: مسعود مي
آيد كه عملكرد سلطان محمود و مسعود البتـه در آن موقعيـت   ظاهري برمي هاين گزار

هايي از اين دست البته در بيـان وضـعيت   خاص، نظر بيهقي را جلب كرده است. گزاره
تني چـون  «گويد: شود. يا وقتي در توصيف حسنك مياوايل سلطنت مسعود ديده مي

) تشـبيه بلاغتـي اسـت كـه موضـع      234( »ويي چـون صـدهزار نگـار   سيم سپيد و ر

  25/15 9 جاي دادن حال مشبه در ياد شنونده
  77/6 4 تحقير مشبه
  69/1 1 شگفتي مشبه

  100 59  جمع
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قدي و ديـداري  «گويد: بوطاهر تباني ميباره كند يا دربيهقي را برجسته مي جانبدارانه
). گـاه ايـن تشـبيه كـاملاً     244( »داشت سخت نيكو و خط و قلمش همچون رويـش 

احنف قـيس ديگـر    ،صرن: «است نصر آمده بارهچنانكه در ؛يابدكاركردي استعلايي مي
  ).161( »شده بود در حلم

بر ستايش افراد، در بعضي موارد بيهقي به كمك تشـبيه، بـه توصـيف     افزون 
ها را در چشم خواننده پردازد تا از اين طريق زيبايي آنشيء و مكان موردنظر خود مي

هاي حسنكي چـون درجـات فـردوس    و سراي و كوشك: «نمونهبراي  ؛دوچندان كند
    .)622( »لي بياراسته بودندالاع

تحقيـر و   ،گـاهي بيهقـي بـراي سـرزنش     تعظيم و بزرگداشت مشـبه،  در كنار
كند. اگرچه اين تشبيه در تاريخ بيهقي استفاده مي تشبيه از حربه اعتبارساختن مشبهبي

اما به دليل نشـان دادن جايگـاه سسـت مشـبه در ذهـن بيهقـي        ؛بسامد چنداني ندارد
را نتوانـد   هـركس كـه خويشـتن   «گويـد:  براي نمونـه در جـايي مـي    ؛ستا پذيرتأمل

تـوان بـه اعتقـاد فلسـفي     مي از اين تشبيه .)154( »است شناخت... وي از شمار بهائم
 معرفت انسان پي برد. او آدمي را به شناخت ذات خويش كه برترين پايه بارهبيهقي در

كـه نتوانـد خـود را بشناسـد، در شـمار      كـه كسـي را    ايگونهكند؛ بهاست، دعوت مي
  داند.چهارپايان مي

را  بيهقي در بخش خطبه، با تشبيهي طولاني لزوم پادشـاهي و نقـش پادشـاه   
، پادشـاه اسـت... و پـس    پس ببايد دانست نيكوتر كه نفـس گوينـده  «كند: بررسي مي

ايـن   ).155( »رعيـت ايـن پادشـاه اسـت     ،خشم لشكر اين پادشاه است... و نفس آرزو
شده است. با آوردن خطبه، او درصدد است كتاب تاريخ خـود   شناخته تشبيه در فلسفه

ساخت كليـت خطبـه، كـاركردي تشـبيهي     را به پارادايمي فلسفي نيز ارجاع دهد. ژرف
وانگهي موضوعات مورد اشاره او نيز به طـور مسـتقل در سـاخت تشـبيهي ارائـه       دارد
وار سلطاني وي نيرو گرفـت و بـر بـالا شـد     آتشچه اسكندر مردي بود كه «شود: مي

هاي اسطوره و تاريخ بيهقي انگاره .)150»(روزي چند سخت اندك و پس خاكستر شد
مداران عصر دارد تا سياستدهد و با اين تشبيه مخاطب را واميرا در برابر هم قرار مي

 وي حقيقـت ر هـاي متبـاين قيـاس كنـد. د    غزنوي يا حتي روزگار خود را با آن انگاره
پنهـان امـا حقيقـي او ايـن اسـت كـه         اسكندر را قبول ندارد و گـزاره  ماننداي انگاره

روزگـار خـود را بـا    هـاي تـاريخي هـم   بسياري از شخصيت«مسعود، اسكندر است. او 
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هايشان را در ها و بي انداميزند و ناسازيهاي از پيش نهاده محك ميالگوها و انگاره
  ).194 :1384ياوري،( »گذاردبرابر چشم خوانندگانش مي
العنـان  براي امنيت و آرامش، وجود يك حكمـران مطلـق  « ،بيهقي معتقد است

 مثالها و تشبيهات موجود در پندنامه هانمونهاز  ضروري است. براي اثبات اين فرضيه
 خيمـه «گويـد:  مـدح از فرخـزاد كـه مـي     در ويـژه به). 157: 1375 والدمن،( »آوردمي

). مثلثـي كـه   515( »رعيـت  ،هاو ميخ و طناب ،است، و ستون پادشاه ملك ،مسلماني
 ساختار سياسي روزگار بيهقي تا روزگاران بسيار پس از اوسـت. بايـد توجـه    كنندهبيان

داري جـدا  مـذهبي از اصـول مملكـت    به امامت و حكومت در اين دوران اميد«داشت 
حقانيـت   بيهقـي در توجيـه  ). «157 :1375 والـدمن، »(شده بود، مگر از ديـد شـيعيان  
عقيـده  هاي سياسي سنيان همبا روند نظريه ،به خيمه حكومت غيرمذهبي با تشبيه آن

  ).158 :(همان »شودمي
مـثلاً   ؛شـود تصـوير هماهنـگ مـي    در بيشتر تشبيهات تاريخ بيهقي ذهنيت با

). يا در 410( »رسيد در ميمدد سيل پيوسته چون لشكر آشفته «گويد: سيل مي بارهدر
). در داسـتان جنـگ   239( »درآمد چون شيري دمان بر هر جانـب «زبير:  مورد عبداالله

 ) كـه 975( »در برابر اين قوم فرود آمد چون شير آشفته«گويد: محمود با سامانيان مي
گفتمان غالب بر تاريخ عصر غزنوي  يقدرت، اجزا و هاي جنگ، حمله، آشفتگيمؤلفه

سازد، با تصويري كه مي نويسنده كه فضا، فضاي جنگ است، ذهنيت آنجايي است. از
  شود. سازگار مي
در تاريخ بيهقي تشبيهات در عيني كردن تصـاوير و حسـي   « ديگر اينكه نكته

تصـاوير و  « و )130 :1390 حقيقـي، و  (رضـوانيان  »دارند كردن مفاهيم نقش بسزايي
 ؛هـا قـوي اسـت   بصـري آن ه جزئيات، اغلـب واقعـي و نفسـاني ترسـيم شـده و جنب ـ     

    .)182 :1375 والدمن،( »حس بينايي بر ساير حواس برتري دارده كگونههمان
چـون علامـتش لشـكر    « در ادامه بيان شده است: اي از تصاوير ترسيمينمونه

  ).485( »د، چون كوه آهن در آمدندبديدن
  

  تشبيهي اضافه 2-4
و  شـود  به به يكديگر اضافهكه در آن مشبه و مشبه تشبيهي آن است اضافه«
ايـن  ). «110 :1372شميسـا، ( »محذوف اسـت  شبهو وجه صورت، ادات تشبيه در اين
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بـين   و اشتراكاست؛ چراكه ادعاي همانندي  تشبيه، رساترين و زيباترين شكل تشبيه
تـوان  ). مـي 88 :1379 زاده،اشرفو  مقدمعلوي( »تر استبه در آن قويو مشبه مشبه

افزايـد و واژگـان را در ارتبـاط    تشبيهي هم به ظرفيـت بافـت كـلام مـي     گفت اضافه
  زبــان ارتقــا   دهــد و هــم جملــه را از ســطح   اي قــرار مــي تــازهنشــيني هــم
تشبيهي، شاعر يا  كند. با استفاده از اضافهي ميدهد و تصويرگريعني نمايش مي ،داده

كه گذشـته از   يابدمي پيشين دست با تشبيه تر در مقايسهنويسنده به تصويري فشرده
نقش خواننـده را    آورد. همچنينرا به وجود مي ارزش ادبي متن، ايجاز كلامارتقادادن 

  دهد.به افزايش ميو مشبه مشبه در كشف رابطه
  : هايي از آنكند. نمونهاستفاده مي ي نيز در كتاب خود از اين تشبيهبيهق

بزه  كمان قصد و عصبيتبوسهل زوزني  -)52( بگشت آسياي روزگارسعيد در 
از گروهي و پوشانيدن در گروه ديگر انـدران حكمتـي اسـت     پيراهن ملك -)54( كرد

و چه دانست كه در  -)160( شومبنشست پشيمان مي آتش خشمچون  -)151( ايزدي
 امپوشـيده  صـبر  پيـراهن  -)473( پوشـد مي و لباس شرم -)244( چيست؟ غيب پرده

 غيب پردهتا مقرر گردد كه در  -)881( نشانده آيد آتش اين فتنهگاه كه تا آن -)475(
   و... . )900( چه بوده است
 ـ  كه هر» پيراهن«و » لباس«، »پرده«هاي بهمشبه ت دارد، سه بر اسـتتار دلال

نداشـتن  كـاري و  شناسي به فضاي نـاامني، سانسـور و پنهـان   تواند از ديدگاه نشانهمي
بـه ديـدگاه متافيزيـك    » غيـب  پـرده «صراحت و شفافيت اشاره كنـد. ضـمن اينكـه    

  برد.  تقديرگراي بيهقي نيز راه مي
به دليل حذف دو عنصر تشبيه گسترده، تشبيه از شكل  ين شكل از تشبيهدر ا 

ايجاز كلام  كند و در تاريخ بيهقي نيز اين نوع تشبيهبي به سوي ايجاز حركت مياطنا
كـه بركشـيدن    ببايـد دانسـت  «گويـد:  وقتي بيهقي مي براي نمونه،شود. ميموجب را 

از گروهي و پوشانيدن در گروه ديگر اندران حكمتي  ملك ذكره، پيراهن تقدير ايزد عز
 دارد؛اشـاره   ونـد بر خواسـت خدا  گذاري حكومت بنابه تقدير و وا )151( »است ايزدي

 ؛آن چنـدان اظهـار نظـر كنـد     بارهخواهد درمذهبي و سياسي كه بيهقي نمياي لهئمس
(پيراهن ملـك) بـه ايجـاز     ساخت تشبيهيي با ژرفادر اينجا با كاربرد اضافه ،بنابراين
شـايد قصـد دارد    .كندآورد و از گستردگي كلام و توضيح بيشتر خودداري ميروي مي
  را يادآور شود! »بريدند و دوختند و تن ما كردند«المثل ضرب
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كند كه در كـلام بارهـا   استفاده مي فرسودهاز تشبيهاتي دست ي نيز بيهقيگاه
 ،بايد گفت زمينهخشم به آتش يا ديدار به آفتاب. در اين  تشبيه مانندتكرار شده است؛ 

مانـد  به سـخني مـي  بيش وكمپيوندي آشنا باشد،  پيوند ميان دو سوي تشبيه كهزماني
  .نداردچنين تشبيهي ارزش هنري  پس ؛است كه بارها شنيده شده

 دبـر مـي كار به سه باررا » آتش فتنه«تركيب  ،بيهقي از ميان اضافات تشبيهي
از  ي كـه فضـاي  ؛ذهنيت او از فضاي سياسي آن روزگـار باشـد   دهندهنشانتواند مي كه

از سـوي ديگـر بـا    و  ،اعتمـادي در دربـار  بـي  انگيزي و جـو ، فتنهچينيسخنبا سويي 
  .بوده است همراهاضطراب اجتماعي 

بينـي دينـي   نمايـانگر جهـان  » غيـب  پرده«تركيب استفاده از بار دو همچنين 
  او تأثير گذاشته است. بر قضاوت تاريخي ست كهاو

  
  »  وار«و » گونه«نوعي تشبيه واژگاني با پسوند  3-4

و » گونـه « ادات تشبيهاستفاده از سازي در تاريخ بيهقي، هاي واژهيكي از گونه
در بيهقـي  شـود.  افـزوده مـي  ، قيد يا اسمي آشنا پس از صفت و پيشاست كه » وار«

  پردازد: با زبان مي ، به رفتاري چندمنظورههابا واژه تركيب اين پيشوند و پسوند
هـايي كـه بـا    واژه؛ آوردمـي دسـت  را به  اژه اي آشنايي زدايي از آن وگونه. 1

ماننـد   ؛شـوند، در زبـان فارسـي بـه تنهـايي كـاربرد دارنـد       تركيب مي» گونه«پسوند 
شوند تركيب مي» وار«هايي كه با پسوند ، درجه، تر، پياده و... . برخي از واژهمايهگران

به زدايي آشناييپسوند، نوعي ها با اين بنابراين كاربرد آن؛ كاهل دمانن ؛اندنيز اين گونه
    آيد.شمار مي
بـا   بـراي نمونـه  ؛ دهـد فارسي جـاي مـي   را در ساختار واژگاناين دو گونه  .2

جديـدي   ، كلمـه »گونـه «خلق با پسوند فارسي  و عربي مانند عاصي تركيب يك واژه
  گيرد.كه در ساختار زبان فارسي قرار مي سازدمي

  .)دهدرا افزايش مي (ظرفيت موسيقايي آن كندرا آهنگين ميكلام  .3 
  رساند.ياري مي به ايجاز كلام .4
و  آوردهجديدي را بـه وجـود    (اين تركيب واژه شودسبب غناي واژگان مي .5 
  افزايد).  واژگان مي به دايره
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كه » گونه«را با  خواهد ناتمامي كاري را برساند، آنبيهقي در مواردي كه مي«
 كـاري را  و قطعيـت نداشـتن  كند تا ناتمامي و تحقـق  تركيب مي ،است يهاز ادات تشب
پسوندي كه گاه بر اندكي و گاه نيز ترديـد  از  ،از اين رو ؛)81 :1356بهار،( »مدلل كند

عيسـي  «چنانكه گويـد:   ؛تركيبي كه ماهيتي تشبيهي دارد كند؛دارد استفاده ميدلالت 
عاصـيان  به )؛ يعني قدري عاصي يا 48( »گونه شده استمغرور را براندازند كه عاصي

)؛ يعنـي قـدري كهنـه    617( »گونـه شـده اسـت   آن شـغل خلـق  «يا  ؛استشدهشبيه 
منظـور  بلكـه   ؛نظـر نيسـت  دوربلاغـي م ـ  ديـدگاه ها، تشبيه از در اين نمونه .نمايدمي
اما با وجود پويـايي، زيبـايي و    ؛ماهيتي تشبيهي دارد است كههاين تركيبساخت ژرف
  ، ديگر در زبان فارسي كاركردي فعال ندارد.زشايجا

  هاي ديگري از تاريخ بيهقي:مثال اكنون
پـس از گذشـتن    -)289( قـوي بـود   و با جثّـه  گونهمايهگرانبوالعسگر مردي 

باريد، چنانكـه زمـين   بارانكي خردخرد مي -)403( ي يافتاگونهدرجهخداوندش چون 
تـا   -)421( گونهپيادهكار آمده و نيكوخط و در دبيري برنايي به -)410( كردمي ترگونه
توان گفت بيهقي با ايـن روش،  ) و بسياري ديگر. مي934( فرا ايستد گونهايمنطغرل 
كـه از ادات  » وار«ها، هنرنمايي كرده است. گاه بيهقي از پسـوند  كردن واژهگزيندر به

سـلطاني وي   واربود كه آتشچه اسكندر مردي «مانند  ؛جويدتشبيه است نيز سود مي
  . ...و)410( »برخاستند وارتر شد، كاهلتا باران قوي« .)150( »نيرو گرفت
  

  »چون«با  تشبيه 4-4
آوردن (چون) است بر سـر قيـد يـا    « ،خاص بيهقي است گوياكه  نوعي تشبيه

 انـد و آوردهكه متقدمان در اين موارد يا خود صفت را مي» چون غمناك«صفت، مانند 
 :1356 بهـار، ( »انـد افـزوده بعد مي بر كلمه اينكره »ي«، يا با وجود آمدن قيد تشبيه

اي نامـه  -)5( بـود و غمناكي مي چون متحيرياميرمحمد روزي دوسه « :مانند ؛)259
 مسـتوفزي  چون). هنوز اين ملك 69( به خليفه رسوليچون نيمرفت بر دست فقيهي 

ــود ــديطــاهر  -)79( ب ــديو  -)196( بازگشــت چــون مترب ــد و مــي چــون نومي آم
بـر گرفتگـي،    اغلـب و... كـه   )399( »باشد چون شهربنديقصدار  و به -)277شد(مي

  دلالت دارد. نداشتن ترديد و اطمينان
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  داستان به داستان تشبيه 4-5
روايت تحليلـي و اصـلي را   « اغلبكه  طرح اصلي در تاريخ بيهقي چنين است

ــعار و ح  ــي از اش ــان منتخب ــاريخي از مك ــات ت ــان كاي ــا و زم ــع ه ــر قط ــاي ديگ  ه
  ).  88-87 :1375 والدمن،(»كندمي

آشكارا با متون پـيش و پـس   ؛ يعني تاريخ بيهقي از اين رويكرد، بينامتني است
سـمت و سـوي    بـه از اين كار هدايت خواننـدگان  هدفش كند و از خود بده بستان مي

خوانـده   فراوانرا  و ادب گذشته ي تاريخهانگرش انتقادي نويسنده است. بيهقي كتاب
 به منظـور بيـان  و  نموده روزگار خود را با آن مقايسه حوادث »ها كردهاز آن التقاط«و 

  است. خود گنجانده ها را در دل تاريخآن پند و عبرت
، متن بيهقي را براساس بيهقي كارنامه و ، زندگيزمانهمريلين والدمن در كتاب 

و در  در بافت كلام جمله يعنياست. كنش گفتاري  گفتاري بررسي كرده كنش نظريه
تمـام   كنـد و گـاه  هاي پس و پيش از خـود معنـاي ديگـري پيـدا مـي     ارتباط با جمله

تـاروپود   در حاشـيه «عبارت ديگـر  به ؛دهداش را از دست ميكاركردهاي معنايي قبلي
شـوند، تـاروپود ديگـري    مـي  اره قطـع شـوند و همـو  كه تعريف مي هاييوقايع داستان

تاروپودي ذهني كه در آن نويسنده و خواننده، اثر جديد متفاوت و  ؛شودتنيده ميدرهم
اسـاس   ). بـر 95:1378بورنـوف، اوئِلـه،  ( »كنندشده خلق مي بسيار بامعناتر از اثر چاپ

وابسـته   استفاده از تكنيك بازگشت به گذشته و خصوصيات« والدمن معتقد است ،اين
دهـد، ايـن احسـاس را تقويـت     زمان توضيح ميكه چندين داستان جانبي را هم به آن
 :1375 والـدمن، ( »كند كه طرحي كلّي از ساختار در ذهن بيهقي وجود داشته استمي
89.(  

 بـا كمـك  بديهي است زيرساخت تمثيل، ذهنيت تشبيهي است؛ يعني نويسنده 
ماجرايي كه خواننده  ؛كشدرا از دل تاريخ برون مي تراما قوي ،تداعي، ماجرايي همانند

دسـتاويزي بـراي اثبـات     نيز اين امر راپندارد، نويسنده امري يقيني و مسلم مي آن را
ايـن كتـاب را    اينكـه  دهـد.  نتيجـه  موضوع مطرح در حكايت موردنظر خود قرار مـي 

را از آغـاز تـا    آن شدن معنايش، لازم اسـت  خواند و براي روشن قطعهتوان قطعهنمي
  پايان مطالعه كرد.
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هاي بيهقـي  ، داستانبزرگ است. مشبه بيهقي يك تشبيه تاريخ ،توان گفتمي
. جـدول زيـر   اندآمدهكه از دل تاريخ  هاي افزوده استبه حكايتاز دربار غزنه و مشبه

  دهد:را نمايش مي وسيعهاي اين تشبيه
  بهمشبه مشبه

محمـود بـا مـردم،ر زمـان. بدرفتاري بوسـهل د1
بوسـهل از مسـعود، بازداشـت او در زمـان      حمايت

رسيدن مسعود و مورد لطـف و   محمود، به سلطنت
  )21( قرار گرفتن بوسهل نواخت

الرشـيد) پـس از   (وزير هارون فضل ربيعرفتن
دادن او به نزد فرزندش محمـد، دشـنام    مرگ

ــأمون  ــه م ــاري او از   ب ــراي بركن ــلاش ب و ت
 شدن محمد، به خلافـت  عهدي، كشتهيتولا

  رسيدن مأمون، عفو و بخشش فضل
دسـتورشـده بـههـاي نوشـتهملطفهكردن . پاره2

نگاران محمود بر ضد مسعود، بخشيدن مسعود نامه
  )23( را

هاي طرفـداران محمـد عليـه    سوزاندن ملطفه
  ، بخشيدن مأمون نويسندگان نامه رامأمون

احترام در مقابل حاجب غـازيبه. برخاستن همه3
  )189( محموددستور سلطانبه

(قاتل  شدن همه از اسب به احترام افشينپياده
  دستور معتصمدين) بهخرمبابك

4         //     //       //     //          //     // .
//     //  

دستور مـأمون  به مقام طاهر ذواليمينينيارتقا
  (برادر مأمون) زبيده محمد در قبال كشتن

احمد ميمندي و بـوبكري خواجه. دشمني ديرينه5
 حرمتي نسـبت شدن حصيري و بيحصيري، مست

فرصـت انتقـام،    احمد(وزير مسعود)، يافتنبه خواجه
  )209( احمد ميمنديبخشش نادلبخواه خواجه

دليـل  ابراهيم عمـوي مـأمون بـر او بـه     خروج
ــام ــدن ام ــه ولابرگزي عهــدي، يــترضــا(ع) ب

  شكست ابراهيم، بخشش مأمون او را

احمد ميمندي درحـالحصيري به خواجه . دشنام6
احمــد از او، دريافــت گيــري خواجــهانتقــاممســتي، 
مســـعود و نجـــات حصـــيري از دســـت ســـلطان
  )209( احمدخواجه

ــمني افشــين ــف دش ــپاه  و بودل ــرداران س (س
 بودلف توسط افشين قتل يافتنمعتصم)، اجازه

القضـاة  (قاضـي  گري احمداز معتصم، ميانجي
با رايزني  بودلف از دست افشين بغداد)، نجات

  احمد و معتصم
ــر، دسيســه. دشــمني بوســهل و حســنك7 يوزي

نزد مسعود، همراهي مسعود  بوسهل بر ضد حسنك
شدن ، كشتهي شخصي از حسنكدليل كينهبا او به
  )226( حسنك

ــمني افشــين ــف دش ــ و بودل ــپاه (س رداران س
 بـه دسـت  بودلـف   قتـل  يـافتن معتصم)، اجازه

ــين ــانجي  افش ــم، مي ــد از معتص ــري احم  گ
بودلـف از دسـت    بغداد)، نجـات  ةالقضا(قاضي
  با رايزني احمد و معتصم افشين

 بـا يزيـد   (در مبارزه عليبننشدن حسيكشتهووزير بر سر قدرت و عقيدهحسنكشدن . كشته8
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  بن معاويه) )226(گستاخي در برابر مسعود در زمان محمود
9    //          //     //       //     //      //     // .
//  

ــته ــداالله كش ــدن عب ــارزه  ش ــر(در مب ــا  زبي ب
  مروان) يوسف سردار عبدالملكحجاج

10       //     //       //     //          //     // .
//     //  

 دليـل گسـتاخي  بـه الـوزير  يهفبنابشدن كشته
  الدوله ديلميبه عضد نسبت

11         //     //       //     //        //     // .
  حسينبنعلي شدن زيدبن كشته  //     //

12          //     //       //      //       //     // .
//     //  

 دســت بــهجعفــر برمكــي شــدنكشــته
ــارون ــهه ــيد ب ــدرت و  الرش ــزايش ق ــل اف دلي
  محبوبيت

بردر برابر جسدمادر حسنك. عملكرد و سخن13
  )236او( دار آويخته

مـادر عبـداالله زبيـر در برابـر      عملكرد و سخن
  پسرش جسد بر دار آويخته

و مهربـاني سـبكتگين بـا آهـوي مـاده، . لطف14
 و نگـاه  آهو، آمدن مادرش در پي بچـه گرفتن بچه

آهو نزد ، رها كردن بچهآميز او به سبكتگينالتماس
ــواب  ــادرش، خ ــت م ــدن حكوم ــزنين و   دي ــر غ ب

  )249زابلستان(

اي در شبي بره شباني موساي پيامبر، گريختن
ــاراني، رســيدن ــه او و عصــبانيت ب ، موســي ب

  كردن بره او و نوازش گذشت

مســعود بــه يــاراناعتمــادي ســلطان. بــي15
اش) كـه بـه هـواداري از    شدهر عزلاميرمحمد(براد

  )397(مسعود برخاستند

 ليث به يـاران محمـدطاهر  اعتمادي يعقوببي
 (فرمانرواي طاهريان) كـه پـس از سـقوط آن   

  برخاستند به هواداري يعقوب حكومت
كـه خبـررسول خليفهدستبه. فرستادن هديه16

 القادر باالله را بـراي مسـعود آورده بـود   خليفه مرگ
)445(  

رسـول خليفـه بـراي     دست بهفرستادن هديه 
ــيني     ــر جانش ــي ب ــه مبن ــتور خليف آوردن دس

  جاي برادرش يعقوب عمروليث به
يكردن بوسهل زوزني توسـط خواجـه. زنداني 17

  دستور انوشيروانكردن بزرگمهر به زنداني  )465( دستور مسعودو به بزرگ

زيبـا وونسب امااصل. ماجراي تلك هندوي بي18
آور و رســـيدن بـــه مقـــامي والا در دربـــار زبـــان
  )632مسعود(

ونسب اما دانـا  اصلماجراي مردي گمنام و بي
بــه جايگــاهي والا نــزد  آور و رســيدنزبــان و

  يحيي برمكي
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ديوان خراسان) در(صاحبسوريو ستم. ظلم 19
زمان محمود و چپاول اموال مردم و دادن هـداياي  

توجهي محمود اموال به محمود، بي شمار از اينبي
بركنـاري او بـا    مـردم از او، سـرانجام   به شـكايت 

  )638( تلاش احمدعبدالصمد

ماهان در خراسـان در  عيسيبنعلي ستموظلم
، چپـاول امـوال مـردم و    الرشـيد روزگار هارون

، هـارون  دادن هداياي بسيار از اين امـوال بـه  
توجهي هارون يبا او و ب برمكيمخالفت يحيي

 عيسيبنبركناري علي نظر يحيي، سرانجام به
  با تدبير يحيي

احمــد(پســر خواجــهشــدن عبــدالجبار. كشــته 20
 نشسـتن  مـاتم  ، بـه خـوارزم  عبدالصمد) در جنـگ 

  )697( تابيجزع و بيبي خواجه
صفار بر اثر بيمـاري،  فرزند عمروليث درگذشت
  اين واقعه عمروليث با صبورانه مواجهه

. ماجراي بخشش زر به قاضي بولاني و پسرش21
دو از پذيرش آن و اثبات  توسط مسعود و پرهيز آن

  )734بزرگواري خويش(

عمـري و  ماجراي بخشش زر به دو زاهـد(ابن 
عمـري و  سماك)، پذيرش آن از سوي ابنابن

  سماك از پذيرفتن آنپرهيز ابن
رغـممرو عليمسعود مبني بر رفتن به. تصميم22

دليـل خشكسـالي و    مخالفت وزير و مشاوران او به
نظر آنـان،   توجهي مسعود بهشرايط ناگوار مرو، بي

 رفتن به مرو، از كار افتادن سپاه و سـتوران، حملـه  
هـا، ربـودن اموالشـان و پشـيماني     تركمانان به آن

  )945( مسعود

مخالفـت   رغـم بـه بلـخ علـي    رفتن عمروليث
 و اسـماعيل  ميـان عمروليـث   وزيرش، جنـگ 

  ساماني، شكست عمرو و اسير شدن او

مسـعود و پيشـكاري او بـراي. كدخدايي خواجه23
  )989( ليل فضل و درايتداميرمودود به

دليـل تـدبيرش در   برمكي بـه  پيشكاري جعفر
  برمكي زمان پدرش يحيي

روايت اصـلي  خواهد در شود، گاه بيهقي افكاري را كه نميچنانكه مشاهده مي
بار رسـاندن بسـياري   «. بدين ترتيب كندميمطرح  پيوستهصورت مطالب  بگنجاند، به

افتـد كـه   هـايي مـي  هـا و روايـت  هاي ناپايدار به دوش قصـه از معناهاي نهفته و پيام
» افزايـد نثر خـود مـي   گيرد و برهاي تاريخي ديگر بر ميها و دورهنويسنده از فرهنگ

بيهقي با برابرنهاد ماجرايي از روزگـار خـود در دربـار غزنـه، بـا       .)188: 1384 ياوري،(
نظر خود پرهيز كرده تـا   است. از بيان مستقيم ، چند هدف داشتهاي از دلِ تاريخحادثه
خواننده را به تماشا و قضاوت  رندانه ،حال آنكه ؛طرفي خود تأكيد ورزدگونه بر بيبدين

صحه گذاشته، بر مـوارد تفـاوت    تكرار تاريخ ر نظريهوانگهي ب ؛آن رخداد كشانده است
هـاي آرمـاني   هانگار ؛ يعني با ارائهاست عملكرد حاكمان و سياستمداران نيز نور تابانده



  

  

  

116 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
شم

ش
13

94
 

هم
ازد

ة ي
مار

 ش
ـ

 

نگرش از نظر شكلي در قالب تشبيه يا داستان  است. اين به داوري نشسته خود نقادانه
بـر  نيـز  را بنماياند و برخي  گوناگون است تا همساني وقايع روزگارانتمثيلي بيان شده

متعدد  يهابهداري خاصي دارد گاه مشبهكه بيهقي جانب جاها تأكيد دارد؛ اما آنتفاوت
 را بـرده  ترين بهرهبيشنفع نگرش خود  به القايي تشبيه تا از خاصيتبرد به كار ميرا 

در كنـار   را برعهـده دارنـد  تـز  تز و آنتـي نقش هايي كه مشبهاز  به همين منظور ؛باشد
 . نويسنده در مواردي كهكنداستفاده مي هدف متن كه سنتز حاصل از اين مقابله است
گيـرد تـا   تزهاي متفاوت نيز بهـره مـي  رخداد مورد روايتش ابعاد گوناگون دارد، از آنتي

شـود داسـتان حسـنك    چنانكه در جدول مشـاهده مـي   »داد تاريخ را به تمامي بدهد«
 -اسـت بيهقـي نيـز    تـاريخ  تـرين داسـتان  ترين و برجسـته ه از قضا تصويريك -وزير

در ذهـن خواننـده   را وزيـر   به ديگر تا حقانيت حسـنك مشبهشش مشبهي است براي 
  . چنانكه در ذهن ابوالفضل بيهقي.كندعميقاً حك 

ــع ــه ،در واق ــي ناگفت ــات الحــاقي   بيهق ــتان در رواي ــن داس ــورد اي ــا را در م ه
شــدن جعفــر برمكــي، وزيــر  كنــد. يكــي از ايــن روايــات، داســتان كشــتهمــيمطــرح
توانـد در سـاختار   مي است. شباهت ميان اين داستان و ماجراي حسنك ،الرشيدهارون

دسـتور شـاه كـه در ادوار مختلـف      باشد؛ يعني كشتن وزير بهداشتهريشهثابت سياسي 
 »نگار وارث يـك بـدهي اسـت   ختاري«توان گفت شود. در اين مورد ميتاريخ ديده مي

دار رسالتي است كـه آن را  عهده، مورخدر جايگاه يك ). بيهقي نيز 60: 1384 ريكور،(
  داند.گزارش حقيقت مي

هاي فروافتاده بر ذهن و زبان بيهقي، كه در روايت اصـلي او  پرده« حقيقت،در 
زوده و يـا در  هـاي اف ـ در روايـت  ،زنـد غزنوي آشكارا چشم را مـي  از رويدادهاي دربار

اش اي كه بيهقي ميان الگوهاي آرماني پادشاهي و چهره و اندام شـاهان زمانـه  فاصله
  ).192: 1384 ياوري،( »رودآفريند كنار ميمي

و ايمـان   به گذشته، ذكري از سـبكتگين  در جاي ديگر بيهقي با يك بازگشت
 كه هر ميان پيغمبر و شاه هآورد. مقايسمي السلامموسي عليه بارهوي و نيز داستاني در

هـاي  دادن ايـن داسـتان   و محل قرار طريق طرح ، ازكرده استخداوند منصوب را دو 
: 1375، والـدمن صـريحاً بيـان شـود (    گاه اين مقايسـه آنكه هيچ تلويحي است؛ بدون

160.(  
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 ؛و احـوال دربـار غزنـوي اسـت     هاي بيهقـي، نمـودار اوضـاع   بعضي از داستان
او پنهـان مانـده    كه از ديد تيزبين داشت توان سراغاي را ميكه كمتر پديده ايگونهبه

 واقـع  و يـا هـداياي سـوري. در    دادن خلعت و صلت به رسول خليفه مانند رسم ؛باشد
كنـد كـه ايـن    اشـاره مـي   از زمان گذشته، به اين نكته بيهقي با آوردن داستاني مشابه

  وم بوده است.  رسوم در روزگاران قديم نيز مرس
جمله اسـت   از آن ؛اندوزي داردپندآموزي و عبرت بهبعضي از اين حكايات، جن

و  الرشـيد داسـتان هـارون   ،در مرگ فرزند حكايت عمروليث ،ها و مأمونملطفه حديث
  سماك و... .ابن

پسر حجامي اسـت، اخـلاق    كه گرچه -هندو حال تلكبيهقي در ضمن شرح«
خالـد  بـن و در خلال داستاني مربوط به روزگار يحيـي  -بلند دارد متو خرد و ه ستوده
گروهي از ابناي عصر و رفتار  -و گمنام را بركشيد اصلكه مردي دانا ولي بي -برمكي

 يوسـفي، ( »شناسـي اوسـت  دهد كه نمـودار فراسـت و مـردم   و كردارشان را نشان مي
1370: 30-31.(  

 ؛پيوسـته دارنـد  هميخ بيهقي دو كاربرد بهتوان گفت حكايت الحاقي در تارمي«
 دادن يك داستان و بـه  هاي اخلاقي روايت و ديگري بسطيكي تأكيد مكرر بر ارزش

هـاي اصـلي و   هاي مغاير هم از يك موضـوع در ارتبـاط بـا روايـت    دادن روايت دست
  .)117 :1375 والدمن،( »مطالبي كه بعداً در روايت اصلي خواهد آمد همچنين طرح

  
  گيرينتيجه

منظـور  بلكه به ،براي آراستن تاريخ تنهاكه بيهقي نه  از شگردهايي است تشبيه
برخلاف نويسندگان نثر فني، درصدد خلـق   وياستفاده كرده است.  آن از بيان فلسفه
 ساده و بـدون تكلـف   تاريخ بيهقيتشبيهات  كاربرد بلكه ؛رنگين نيست هايهمانندي

برداري موسيقايي بهرهويژه تشبيهات ايجازي، تشبيه به از اثر او اما روح شاعرانه؛ است
شناختي افزايد، اين عنصر زيباييكند و گذشته از اينكه به ظرفيت معنايي كلام ميمي
  داند.ميمايه مايه و كمترازويي براي سنجش درست و نادرست و گران سانرا ب

 قـي نمايـانگر ديـدگاه نويسـنده    بيه در تـاريخ  تشبيه ،چنانكه در متن اشاره شد
لي در مـورد  ئجهان، سياست و افراد پيرامونش، مطالب فلسفي و سياسي، مسا به است

  از اين قبيل.مواردي آل و سست عنصر و ايده حكومت و حاكم
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در  تزهاييدهد، چينش تزها و آنتيمي اساس نگاه اين مقاله را تشكيل آنچه
سنتزي  و بهمشبه و مشبهبيان شده است؛ كاربرد صورت دو است كه به تاريخ بيهقي 

گيرد كه هم غرض اصلي نويسنده است و هم كه از برابرنهاد اين دو عنصر شكل مي
 ةبلكه نتيج ؛هاي مستقيمنه حاصل گزارهاز اين رو . در اين كتاب دستاورد خواننده

تاريخي هاي رويكرد ديالكتيكي متن است. پرداختن نويسنده به حكايات و تمثيل
تا خواننده خود وجه است ها و رخدادهاي دربار غزنه به براي شخصيتبسان مشبه

طرفي خود صحه گزارده شبه را بجويد و مورخ با اين شگرد، نقادانه و رندانه بر بي
  باشد.
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